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پشت جلد

«از من نترســید!» این پاســخ ترامپ به معترضان 
گســترده اش پس از ریاســت جمهوری بود. بلافاصله 
پس از انتخاب او، حملات نژادپرستانه عمومی به ویژه 
علیه مســلمان ها و بعد سایر اقلیت ها در سطح کشور 
تا حدود ۷۰ درصد گســترش یافــت. اخبار مختلف در 
این ارتباط دلخراش اســت. متأســفانه تهدید و ارعاب 
کودکان در مدارس فاجعه بارتر اســت. جایی خواندم 
بچه های سفیدپوست یک مدرسه، یکی از دانش آموزان 
مســلمان ۱۰ســاله را دوره کرده و برای مدتی بر سر او 
فریاد زده اند: «تروریســت!» والدین این کودک گفته اند 
فرزندشــان چنــد روز پــس از آن از ترس به مدرســه 
نرفته اســت. طبعا این وضعیت برای دختران محجبه 
یا افــرادی که خــود یا برخــی اعضای خانواده شــان 

لباس های ســنتی می پوشند ســخت تر است. از سوی 
دیگر هم اکنــون طبــق روال، افرادی به عنــوان نامزد 
پست های عالی در دولت ترامپ مطرح شده اند. تقریبا 
همه چهره هایی که از آنها اســم برده می شود، یکی از 
دیگری در رابطــه با اتخاذ تندتریــن مواضع و رفتارها 
علیــه گروه های اقلیــت و به ویژه مســلمان ها بدترند. 
همین دیروز ترامپ رسما ژنرال فلین را به عنوان مشاور 
امنیت ملی در نظر گرفت. فلین آشکارا مواضع خشنی 
علیه عموم مســلمان ها دارد. در هر کابینه ای معمولا 
محافظه کارترین و ملایم تریــن چهره ها را برای وزارت 
خارجه در نظر می گیرند. گزینه های ترامپ برای وزارت 
خارجه، خودش بهترین نشــانه بــرای ارزیابی کیفیت 
ســایر انتخاب هایش اســت. چهار گزینــه مطرح تر او 
برای وزارت خارجه؛ یعنــی بولتون، گینگریچ، جولیانی 
و کروکر در تندروی و جنگ طلبی و خشونت جویی یکی 

از دیگری سبقت می گیرند. اولین انتخاب معمول جان 
بولتون در ســخنانش در مواجهه بــا مخالفان، تهاجم 
و ســرکوب بوده است. بقیه هم کمابیش همین طورند. 
یکی از آنها در اظهارنظری شگفتی آور گفته مسلمان ها 
بــرای ادامه حضور در ایالات متحده باید آزمون بدهند 
و هرکســی به شــریعت معتقد اســت باید برود! این 
شاهکارها همه حالا نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور 
منتخب هســتند. وقتی این ســطح از افــراد قدرت را 
تصاحــب کرده اند، آیا بالارفتن یک بــاره میزان حملات 
نژادپرســتانه در کشور عجیب اســت؟! آیا شهروندان 
اقلیت نباید از اوضاع بترسند؟ آیا ترامپ برای مقابله با 
آن عملا اقدام بازدارنده ای کرده است؟! متأسفانه باید 
گفت مسیر اوضاع در ایالات متحده روزبه روز از این نظر 
تهدیدآمیزتر می شود. دامنه این سخن تا سال های آینده 

ادامه خواهد داشت.   

از من نترسید! 
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کارتون خواب

 آکادمى

یادگیری زدایی، مقدمه یادگیری!
وحید شامخی*: چقدر طول می کشد دوچرخه سواری 
یــاد بگیریم؟ چقــدر طول می کشــد فراموش کنیم 
چطــور باید دوچرخه ســواری کرد؟ آقای «دســتین 
سندلر»، ۳۱ ســاله آزمایش جالبی انجام داده است. 
دوچرخه ای ساخته اســت که فرمانش وارونه عمل 
می کند؛ اگر به راســت بچرخانیم چرخ جلو به چپ 
می چرخــد و اگــر به چپ بچرخانیم چــرخ جلو به 
راســت می چرخد! وی در کودکی دوچرخه ســواری 
آموخته بود، اما هشت ماه طول کشید تا یاد بگیرد که 
چطور دوچرخه وارونــه را هدایت کند. جالب اینکه 
کودک آقای «ســندلر» که سه ســاله بود و دوچرخه 
معمولی ســوار می شــد، در دو هفته یاد گرفت این 
دوچرخــه را براند! کــه این نشــان می دهد کودکان 
انعطاف پذیری عصبی بیشــتری نسبت به افراد بالغ 
دارند. نکته دیگــری که  درخور توجه اســت اینکه، 
بــرای بار دومی که فرد می خواهــد مدل متفاوتی را 
یاد بگیرد، به  صورت تصاعدی ســرعت یادگیری بالا 
می رود! همه آدم ها دوست دارند مفاهیم، زبان ها و 
مطالب جدید بیاموزند، امــا یکی از بزرگ ترین موانع 
یادگیری بی توجهی بــه یادگیری زدایی موارد مرتبط 
قبلی است. می توان گفت آموختنی های ما دو دسته 
می شوند؛ یک دسته مواردی که مغز ما برای اولین بار 
با آن مواجه می شود و یادگیری انجام می شود. دسته 
دوم مواردی اســت که ســابقه ای در مغز ما دارند یا 
قبلا مــوارد مرتبطی با آن را آموخته ایم یا مدل قبلی 
آن را آموخته ایم. در چنین مواردی پیش از آنکه مدل 
جدید را یاد بگیریم، نیاز به یادگیری زدایی مدل قبلی 
داریم. (Mark Bonchek, Nov. 2016) ما باید 
فرایند یادگیری زدایی را تمرین کنیم؛ چراکه به عقیده 
آقای «بونشک» این فرایند، فرایندی تصاعدی است و 
هرچه بیشتر تمرین شود، انعطاف پذیری عصبی مان 
تقویت شده و موجب می شود مسائل جدید را ساده تر 
بیاموزیم. شــاید دو راه ساده برای تمرین این موضوع 
این باشــد یکی اینکه قبــل از یادگیری مفهوم جدید، 
با خود تکرار کنیم که مفهوم قبلی اشــتباه یا ناقص 
بوده اســت (همین گفتن ساده بســیار مؤثر است) و 
دو اینکه برخی اوقات بعضــی از کارهایمان را جور 
دیگــری انجام دهیــم؛ برای مثال به جــای اینکه با 
دست راست بنویسیم با دست چپ نوشتن را تمرین 

کنیم یا بالعکس!
* مشاور حوزه مدیریت استراتژیک تکنولوژی

 گزارش فردا

یــادم می آیــد دفعــه 
پیش که برای عکاســی از 
به شورای  توران میرهادی 
کتــاب کودک رفتــه بودم، 
که  برگه هایی  از  یکی  روی 
بودند،  به دیوار چســبانده 
«بهشت جایی  بود:  نوشته 
شــبیه به کتابخانه است» 
و مــن از آن روز تا به حال 
همیشــه بهشــت را جایی 
تصــور  کتابخانــه  شــبیه 
کــرده ام. پنجشــنبه صبح 
کــه دوباره بــه آنجا رفتم، 
دلــم گرفــت از اینکــه نه 
اثــری از تــوران میرهادی 
بود و نه حتی آن نوشــته، 
بعــد  ســاعت های  امــا 

فضــای  غیرمعمــول  شــوروحال  دیــدن  و  آن  از 
کتاب فروشــی ها، بیســت وهفتم آبان مــاه ۹۵ را به 
روزی خاطره انگیــز تبدیــل کرد. کمپینــی با عنوان 
#من_هم_می_آیــم توانســته بود بــه بهانه هفته 
کتاب و با عنوان روز کتاب گردی، مردم بسیار مقاوم 
ایران در برابر کتاب  خواندن را در هوای بسیار آلوده 
شــهرها پای صندوق های مغازه های کتاب فروشی 
بکشاند.  احمد مسجدجامعی که در به وجودآمدن 
نمایشــگاه کتاب، نمایشــگاه قرآن و تأسیس خیلی 
از خبرگزاری ها، ســازمان های فرهنگی و... ســهم 
بســزایی داشــته، این روزها به دلیل فعالیت هایش 
در شورای شــهر و تهران گردی هایش لقب دوست 
خوب تهران را به خود اختصاص داده اســت. وزیر 
ارشــاد دولت اصلاحــات با ابتــکار روز کتاب گردی 
توانســت حال وهوای کتاب فروشــی ها را در هوای 
آلــوده ایــن روزها زیــرورو کند و این طــرح آن قدر 
خوب بود که وزرای پیشــین و فعلی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســلامی هم مجبور به تبعیت از آن شدند 
و اگر عکاســان خبــری کمی خوش شــانس بودند 
می توانستند از برخورد اتفاقی علی جنتی و سیدرضا 
صالحی امیری در یکی از کتاب فروشــی های خیابان 

کریمخان که می توانســت 
از تقابل بارســلونا و  حتی 
ال کلاسیکو  در  رئال مادرید 
هم جذاب تر باشد، عکسی 
روز  بگیرنــد.   تاریخــی 
برای  گرچــه  کتاب گــردی 
اســتثنایی  کتاب فروشــی 
کنار سردر قدیمی قورخانه 
در نزدیکــی پــارک شــهر 
قدیمــی  کتاب فروشــی  و 
اســلامیه در هیاهوی بازار 
یــک روز معمولــی بــود، 
کتاب فروشــی های  امــا 
خیابان انقلاب و کریمخان 
را  ســال  روز  شــلوغ ترین 
در  گذاشــتند.  پشت ســر 
خیلــی  و  شــهرکتاب ها 
جاهای دیگر جای ســوزن انداختن نبود و صف های 
دراز بــرای خریــدن کتاب هایــی که همیشــه توی 
قفسه ها خاک می خورند، عجیب ترین اتفاق آخرین 

پنجشنبه آبان ماه ۹۵ بود. 
کتاب فروشــی های محبــوب حوالــی خیابــان 
کریمخان مثل چشــمه، ثالث، بتهــوون و... هم در 
حــال انفجار بودند و رویارویی میهمان های ویژه در 

مسیر بین کتاب فروشی ها هم جالب بود. 
گرچــه بعضی ها در پاســخ به دعــوت کمپین 
#من_هم_می_آیم به شوخی یا جدی گفتند: «هوا 
آلوده اســت؛ من اصلا نمی آیم» و شــاید هم با این 
میزان آلودگی حق داشــتند و خیلــی از کودکان به 
همین دلیــل از حضور در کتاب فروشــی ها محروم 
شــدند، ولی ایده کتاب گردی، یــک روز خاطره انگیز 
را برای دوســتداران کتاب رقــم زد و چون احتمال 
برآورده شــدن آرزوهــای بــزرگ هم هســت، آرزو 
می کنم این روز خوب نه تنها در ســال های آینده در 
ایران برگزار شــود، بلکه به حرکتــی جهانی تبدیل 
شود و تمام مردم دنیا در این روز به کتاب فروشی ها 

بروند تا کتاب ها از تنهایی دربیایند. 
*عکاس خبری

کتاب گردى و صف هاى عجیب مردم 
میلاد بهشتى*

 پیشنهاد

تازه ترین شماره ماهنامه «جهان کتاب» 
ویــژه مهر و آبان ماه منتشــر شــد. در این 
شماره پرویز دوایی در مطلبی با عنوان «در 
پس کوچه های پاریس»، از پاریس نوشــته 
است. «کتاب آخر» نوشــته احمد اخوت، 
«رشــید یاســمی: شــعر، تجدد و اخلاق» 
نوشته کامیار عابدی، «منظومه ای پهلوانی 

از ســده پنجم هجری» نوشته سجاد آیدنلو، «کارنامه 
سینمانویسان» نوشته سیدفرید قاسمی، «رویای بهزاد 
رحیمیان» نوشته کاوه بیات، «در جست وجوی فرهنگ 
اصطلاحــات دیوانــی» نوشــته امین محمــدی، «در 
بازشناســی یک فرهنگ غنی» نوشته خسرو محمدی، 
«به ســوی جامعه شناســی» نوشــته محمد نفیسی، 

«اوصاف و آفات ملال» نوشــته معصومه 
بــه زندگــی»  علی اکبــری و «پنجــره ای 
نوشــته فرخ امیرفریار،  «نگاه ویراســتار» 
نوشــته هومن عباسپور، «این مقاله «ماله»  
«منِ»!» نوشته آرش اخوت، «نام های آثار 
ادبی از کجا آمده اند؟» نوشته گری دِکستِر 
و با ترجمه پرتو شریعتمداری، «هزار و یک 
داستان» نوشــته زری نعیمی، «وقت شــعر» نوشته 
ســایه اقتصادی نیا، «معرفی کتاب» و «تازه های بازار 
کتاب» نوشته فرخ امیرفریار بخش هایی از این شماره 
اســت. ماهنامه جهان کتــاب بــه صاحب امتیازی و 
مدیرمسئولی طلیعه خادمیان با قیمت ۱۲ هزار تومان 

منتشر شده و روی دکه قرار گرفته است.

مشترى کافه  خیابان وسط

 کریم ارغنده پور

رئیس جمهور کارتن خواب
 با شام وحشت! 

مهــرداد حجتی: «پریشــب همــه وزرای خارجه  �
اتحادیه اروپا شــام وحشــت» کوفتشــان شــد! مگر 
در ضیافت شــامی که اســمش را گذاشــته اند «شام 
وحشــت» لقمه از گلوی کســی پایین می رود؟ آن هم 
با تصویر هیولای ترســناکی به نام ترامپ؟» چپی این 
را می گوید، آن هم با فنجانی قهوه در دســت. راستی 
هــم با قطعه کیکی در دســت می گویــد: «همه وزرا 
چــپ بوده اند، لابد؟» چپی با همــان فنجان قهوه در 
دســت می گوید: «اگر راســت می بودند دیگر وحشتی 
در کار نبــود؟» راســتی بــا قطعــه کیــک دیگری در 
دســت می گوید: «البته که نبود». چپی فنجان را پایین 
می گذارد و می گوید: «موجودی با آن مشخصات ترس 
ندارد؟» راســتی با قطعه کیکی تــازه می گوید: «ترس 
نه خنــده! خنــده دارد!» چپی با دســت خالی بدون 
فنجان می گوید: «چرا خنده!؟!» راستی با قطعه کیک 
تازه دیگری در دســت می گویــد: «به خاطر پیش بینی 
غلطشــان. عوضش پیش بینی ما درست بود». چپی 
که منتظر یک فنجان قهوه دیگر است، می گوید: «مگر 
شــما پیش بینی کرده بودید!؟! راســتی با قطعه کیک 
تــازه دیگری می گوید: «منظورم آن برادر اســت. گفته 
۱۵ ســال پیش همین وضع را پیش بینی کرده!» چپی 
حیرت زده می گوید: «واقعا؟! آن موقع همین را گفته؟!» 
راســتی با قطعه کیکی دیگر می گوید: «گفته آن موقع 
رسانه های شیفته غرب این حرف را مسخره کرده اند!» 
چپــی همچنان بدون فنجان قهــوه و بدون قطعه ای 
کیک می گوید: «آن وقت ایشان معلوم نکرده اند آینده 
آمریکا چه می شود؟!» راســتی با قطعه کیک تازه ای 
دیگــر می گوید: «چــرا، گفتــه آمریکا تا ســال ۲۰۳۵ 
حتما ســقوط می کند!» چپی بدون کیک و بدون قهوه 
می گوید: «ربطش به ترامپ!؟!» راستی با قطعه کیک 
تازه ازقنادی رسیده ای در دست می گوید: «گفته ترامپ 
روند فروپاشی آمریکا را شدت می دهد. این طوری حتی 
زودتر سقوط می کند!» چپی این بار با فنجان تازه قهوه 
در دســت می گویــد: «یعنی خــود آمریکایی ها از این 
سرنوشت خبر ندارند؟!» راستی این بار در انتظار قطعه 
کیک تازه با چنگالی در دست می گوید: «آن برادر گفته 
خودشــان از این عاقبت خبــر دارند!» چپی که فنجان 
قهوه در دســتش خشــک شــده، متعجب می پرسد: 
«خبر دارند و به این یارو ترامپ رأی داده اند؟!» راستی 
همچنــان منتظر کیک تازه با همان چنگال در دســت 
می گوید: «خســته شده اند لابد؟!» چپی با همان وضع 
قبلی می گوید: «از چه؟ آزادی!؟!» راستی خوشحال از 
کیک تازه می گوید: «لابد. بالاخره هر چیزی زیادیش دل 
آدم را می زند!» چپی با فنجان قهوه در دست همچنان 
متعجب می گویــد: «آن وقت خودشــان می خواهند 
دستی دستی کشورشان را بپوکنند!؟!» راستی ذوق زده 
از رســیدن چند قطعه کیک تــازه می گوید: «گفتم که 
خسته شــده اند!» چپی با همان وضع فنجان به دست 
می گوید: «یعنی رئیس جمهــور انتخاب کرده اند برای 
پُکندن!؟!» راســتی در حال انتخاب از میان چند برش 
تازه کیک می گوید: «آمریکایی ها امســال می خواهند 
این طوری حال کنند. مشــکلیه!؟!» چپی که دستش با 
همان فنجان مدت ها بی حرکت مانده، می گوید: «چه 
مشــکلی؟ وقتی شــما بگویید، لابد مشکلی نیست!» 
راســتی با قطعه کیکی در دست می گوید: «آره داش. 
فاتحــه آمریکا خوانده شــد و رفت. خــلاص!» چپی 
با همان دســت خشک شــده می گوید: «این طوری که 
آمریکایی هــا همه بدبخــت و آواره می شــوند! همه 
می شــوند کارتن خواب! حتی ممکن اســت برای کار 
بیایند ایران!» راســتی با آخرین قطعه کیک در دست 
می گوید: «روزگار را چه دیدی برادر؛ شاید «اوباما» یک 

روز در خانه ات را بزند برای نظافت!» 

 مهدى عزیزى


